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 ﹧﹞۹۹︣﹝︀ه  ۲۵ ۳

  ............................. اد︋﹫︀ت
  3گزينة  -1

ـــكار، بلند، ناله، رها كردن«هـاي واژه معني، هيچ يك از » آش
  هاي متن سؤال نيستند. واژه

  ه كردن: رها كردن / ويله: ناله)ل(يله: آزاد، رها / ي
  (فايق: برگزيده، برتر / باسق: بلند)

  )، سخاوت(جود: بخشش، كرم
  ي)ي(منتّ: سپاس، شكر، نيكو

  رّري: وجه معاش)(وظيفه: مق
  : زمين پست، هلاكت)(ورطه: مهلكه

    3گزينة  -2
  ها نادرست است:هايي كه معني آنواژه

  (بنان: انگشت، سرانگشت)
  (مُمد: ياريگر، مدد رساننده)

  يله: فريب)(حليه: زيور و زينت / ح
  اندام)(قسيم: زيبا، صاحب جمال / جسيم: خوش

ـــتن / مكروه:  ـــايند دانس ـــاينـد بودن، نـاخوش (اكراه: نـاخوش
  ناخوشايند)
  مانند)(نادره: بي

  ر فرورفتگي اندام / غارب: ميان دو كتف)ب: ه(وق
    2گزينة  -3

  ها نادرست است:هايي كه معني آنواژه
دهد يا كرايه (مكُاري: كســي كه اســب و شــتر و الاغ كرايه مي

  كند / مكَّاري: فريبكاري)مي
  (خلََف: جانشين)

  / ثنا: ستايش) (سنا: روشني
    4گزينة  -4

  ها:درست واژهاملاي 
  (قرض: ديِن، وام) (مباهات: سرافرازي) (هول: ترس)

  ها نيز توجهّ كنيد:به معناي اين واژه
  (غَرَض: مقصود)

  ها، كارهاي مشروع)(مباحات: حلال شده
  (حول: پيرامون، قدرت و توانايي)

  (فراغ: آسايش)

  (فراق: جدايي)
    1گزينة  -5

ــحيح ــادش يعني » ذُلّ: خواري«واژه  املاي ص كه از واژة متض
  شود.دريافت مي» عزّ«

  هاي ديگر:معني برخي واژه
  (استيلا: غلبه) 

  (وقاحت: ناشرمي) 
  (تقصير: كوتاهي، گناه)

  (غرامت: تاوان)
  (اِمارت: فرمانروايي)

  (منسوب: نسبت داده شده)
  (مشقتّ: سختي)

  (اصناف: انواع)
  (صواب: راست، درست)

    2گزينة  -6
  ها:املاي صحيح واژه

  بخش)پرور، شاديفزا: روح(روح
  كننده، چيره)(غالب: غلبه

  هاي ديگر:برخي واژه معني
  (ضلالت: جهل و گمراهي)

  (مروّت: جوانمردي)
  نشين)(منزوي: گوشه

  (مهجور: دور افتاده و متروك)
  : پاك كردن، يكرنگي)(اخلاص

    4گزينة  -7
دروني و احســاسات شاعر و مربوط است  بيانگر احوال 4گزينه 

به آموزش مسائل  هابه ادبيات غنايي در حالي كه ســاير گزينه
اند و در حوزه ادبيات تعليمي قرار اخلاقي و اندرزگونه پرداخته

  گيرند.مي
    1گزينة  -8

نــدارد ولي در ســــاير آميزي حس» ميوة تلخ« 1در گزينــة 
حســرت رنگين، شــنيدن ن چشــم، ديدة نالان، دينال«ها گزينه

  آميزي است.حس» بو
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    3گزينة  -9
و  )بهتو: مشبه / بت: مشبه(تشـبيه دارد. » بتتو « 3در گزينة 

  است. استعاره به كار نرفتهدر اين بيت 
كه در مصراع اول به معني » چين«واژة  جناس تام (همسـان):

  است.» چين و شكن«و در مصراع دوم » كشور چين«
  : (خورشيد و ماه مجازاً نور خورشيد و ماه) 1گزينه 

  (تشبيه عشق به خورشيد و ماه)
  : (دست خار: تشخيص)2گزينه 

  (كوتاه بودن دست: كنايه از ناتواني)
  هاي تر) آميزي: سخن: (حس4گزينه 
  »ر « و صامت » ــِ « و » ا«آرايي در مصوّت هاي (واج

    2گزينة  -10
  دوستان –: بوستان 2طرفين سجع در گزينة 
آورند هايي كه آراية سجع را پديد ميطرفين ســجع يعني واژه

و  1هاي ها در جملات متوالي باشند، در گزينهبايد آخرين واژه
جملات  پاياني هايواژه» تاخت، مســـت، دســـت«هاي واژه 3

فقط يك جمله است در حالي كه در  4متوالي نيسـتند. گزينة 
ة متوالي وجود داشته باشد در نتيجة سجع بايد حداقل دو جمل

  طرفين سجع نيستند.» اجابت –انابت «هاي واژه
    3گزينة  -11

ـــبيهـات گزينة  ـــبيه من به خار، من به خاك، تو به 3تش : تش
  تشبيه 4آفتاب، تو به ابر: 

: (تير عشق، ناوك هجر: اضافة تشبيهي) و تشبيه جان 1گزينة 
  تشبيه 3به سپر: 
مو، دام بلا، اضافة تشبيهي) و تشبيه سلسلة : (سـلسلة 2گزينة 

  تشبيه 3موي دوست به حلقة دام: 
: (خانة غم، بار غم: اضـافه تشـبيهي) و تشبيه شاعر به 4گزينة 
  تشبيه 3ستون: 

    4گزينة  -12
امروز  است كه» تراشـيد«به معني » باز كرد«فعل  4در گزينة 

ها رود. اين فعل در ســـاير گزينهبه كار نمي ديگر در اين معني
  به كار رفته است.» گشودن«در معني 

    3گزينة  -13
ــت«فعل  3در گزينة  ــت: » اس ــده اس به قرينة لفظي حذف ش

  گنهش طاعت است و دشمن، دوست (است)

ــبر«هاي بعد از واژه» دارم«فعل  1در گزينة  به » عقل«و » ص
  قرينه معنوي حذف شده است.

دوست به قرينه «بعد از واژة » خورمقسم مي«فعل  2گزينة در 
  ».معنوي حذف شده است

ـــت«: فعل 4ينة در گز به قرينة معنوي » به«بعد از واژة » اس
  حذف شده است.

    1گزينة  -14
، »اين ماتم سيه كرد شب جامه از«، بين سه جملة 1در گزينة 

ــرد بر زد« ــبح نفس س » و«بط حرف ر» گريبان بدريد«و » ص
  آمده است.
عطف و در مصــراع دوم  در مصــراع اول حرف» و: «2در گزينة 

ــاهد بازاري باشــد و اين پرده نشــين حرف ربط اســت: (اين ش
  باشد)

بط و در مصراع در مصراع اول حرف ر» و: «4و  3 هايدر گزينه
  دوم حرف عطف است.

    4گزينة  -15
  رفته است: ماضي نقلي : رفته:4در گزينة 
سنجيده «، 3و  1هاي صفت و در گزينه» رميده«، 2در گزينة 
  مسندند.» و رسيده

    3گزينة  -16
  متممم:  م ده: جام مي به من ده اجام مي »:الف«
  م : مفعول ن را اندر آورد وردم: مآاندر  »:ب«
 گريبان گرفتش: گريبانش گرفت: گريبان او را گرفت »:ج«

  اليهگريبان: مفعول / م: مضاف
توانمش خوانــد: او را توانم خوانــد / توانمش گفــت: او را  »:و«

  ش: مفعول توانم گفت 
  : متممت روشنت شود: براي تو روشن شود  »: هـ«

    3گزينة  -17
 زانيازي او مفهوم كلي بيت: تجلي خداوند در وجود شاعر و بي

  تماشاي جهان خلقت
ــاير گزينه: تجلي خداوند در  ــؤال و س مفهوم كلي بيت متن س

  ها در نتيجة تماشاي جهان خلقتهمة پديده
    1گزينة  -18

غم و شــادي در نظر عارف  : يكســان بودن1مفهوم كلي گزينة 
  زيرا هر دو از جانب دوست است.

ـــاير گزينـه ها: اغتنام فرصـــت و دم را غنيمت مفهوم كلي س
  دانستن.
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ــؤال: مفهوم كلي  ــت  -1بيت متن س ناپايداري  -2اغتنام فرص
  شادي و غم

    4گزينة  -19
: توجه معشــوق به عاشــق واقعي (بلبل) و 4مفهوم كلي گزينة 

  مدعيان دروغين عشق (كلاغ)اعتنايي به بي
يداري اها: ناپمفهم مشــترك بيت متن ســؤال و ســاير گزينه

  اوضاع زمانه
    1گزينة  -20
  دهد از راز درون.مي : رنگ رخساره خبر1هوم كلي گزينة مف

  ها: رازداري عارفانهمفهوم كلي ساير گزينه
    3گزينة  -21

  مدهوش : پشيماني از ملامت عاشقان3مفهوم كلي گزينة 
  از ديدار معشوق يها: حيرت و مدهوشمفهوم كلي ساير گزينه

    2گزينة  -22
  

    3گزينة  -23
ها به هاي خمار يار اســت. ساير گزينهتوصـيف چشـم 3گزينة 

  رياكاري محتسب و مأموران حكومتي پرداخت است.
    2گزينة  -24

ها و بيت متن توصــيف فداكاري عاشــق و ساير گزينه 2گزينة 
  سؤال بيانگر جانباري عاشق در راه معشوق است.

    1گزينة  -25
ـــيدن از غير حق 1مفهوم گزينه  ـــم پوش : توجه به حق و چش

  شرط رسيدن به كمال است.
ها: راه دشوار عشق را بدون مرشد و راهنما مفهوم ســاير گزينه

  توان طي كرد.نمي
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   2گزينة  -26

لا يحَزُنکَْ قوَلُهُم: سخن «دو قسمت مهم در اين آيۀ شريفه است.  

فاعل است و نبايد به » قول«دقّت كنيد » آنان تو را غمگين نسازد

هم صيغۀ للغائب » لا يحَزُنْ «صورت مجرور به حرف جرّ ترجمه شود. 

در » از سخن ايشان غمگين نشو«است نه للمخاطب. بنابراين 

 است» الله«در » لـ«نادرست است. نكتۀ بعدی حرف  ۴و  ۱های گزينه

[نزد = عندَ]. بنابراين گزينۀ » نزدِ «دهد نه می» برای، از آنِ «كه معنای 

  هم نادرست است.  ۳

   4گزينة  -27

 ترجمه» هيچ«به خاطر داشته باشيد كه لای نفی جنس را بايد با 

ها نادرست ترجمه ساير گزينه» لا ضِياءَ لهَُ: هيچ نوری ندارد.«كنيم. 

معادلی ندارد و اضافی است. واژۀ مهم » همان« ۲اند. در گزينۀ كرده

يدَورُ حوَلَ الأرضِ: دور زمين «است: دور نه اطراف. » حوَْلَ «بعدی 

  ). ۳و  ۱(اشتباه » رددگمی

   4گزينة  -28

 های ديواری. دراست: نقّاشی تركيب وصفیيک » الرّسوم الجداريةّ«

كشيده شده روی « ۱است. در گزينۀ ها اشتباه ترجمه شدهساير گزينه

هم كه كاملاً نادرست است و در واقع  ۲نادرست است. گزينۀ » ديوارها

هم  ۳الكُهوفِ رسومٌ ... ! در گزينۀ ترجمۀ اين عبارت است: عَلیَ جِدارِ 

» گويی« ۱نادرست ترجمه شده است. در گزينۀ » هاالرسوم: نقّاشی«

» كان يهَتَمّ « ۳ترجمه نشده است. در گزينۀ » ظهور«معادلی ندارد و 

  معادلی ندارد. » حتّی«بايد به صورت فعلی ترجمه شود. 

   ۳گزينة  -۲۹

را به » سُكّان: جمع ساكنِ: «۱كنيم. گزينۀ ها را بررسی میگزينه

دَ: بعَ». «كه ساكن هستندكسانی«صورت يک اسم ترجمه كنيم نه 

نياز از صيد بی: «۲جمع است. / گزينۀ » الأسماک»!  «با«نه » پس از

» لا يحَتاجونَ إلی الصيد«ترجمۀ چندان دقيقی از » كردن هستند

اين قسمت را كاملاً نادرست كرده است. » ز آسمانا«در » از«نيست. 

معادلی ندارد. » هيچ: «۴نادرست ترجمه شده است. / گزينۀ » بعدَ «

  جمع است. » الأسماک«

   ۴گزينة  -۳۰

نادرست است. در » آسمانِ زمين) «۱های نادرست: بررسی گزينه

» ما«معادلی ندارد. دقّت كنيد » تا«مضاف إليه ندارد. » السماء«عبارت 

نه » أوْجدََ: پديد آورده است) «۲»! / هركه«نه » آنچه، هر آنچه«يعنی 

قرار ) «۳معادلی ندارد. / » تا«[قرار داده است: جعََلَ]. » قرار داده است«

نادرست ترجمه شده است. » ما«ترجمۀ نادرستی است. » داده است

  [هركه = مَن]. 

   ۲گزينة  -۳۱

ترجمه نشده است. ضمناً ساختار » : برعَلی) «۱ها: بررسی ساير گزينه

ترجمۀ » عبادت كند) «۳عبارت عربی اصلاً رعايت نشده است. / 

ترجمه نشده » علی لسانه«در » عَلی«درستی نيست: اخلاص ورزد! 

» سازدجاری می«نه » شودجرََتْ: جاری می«است. نكتۀ مهم اين كه 

جاری «نه » شودجرََتْ: جاری می) «۴سازد = أجرَْی]. / [جاری می

  »! سازدمی

   ۲گزينة  -۳۲

» الجميلة: «۱ها را يكی يكی بررسی كنيم و غلط يابی. گزينۀ گزينه

: ۳نه سفر كرديم (سافرَْنا)! / گزينۀ » ذَهبَنْا: رفتيم«ترجمه نشده است. 

نادرست » ذَهبَنْا«ترجمه نشده است و » الجميلة« ۱همانند گزينۀ 

اه پنج«نه » ة و عِشرينَ: بيست و پنجخمسَ «ترجمه شده است. ضمناً 

مضارع است امّا » بمانيم«در عبارت نداريم! » تا: «۴گزينۀ »! / و دو

  ماضی است. » لبَثِنْا: مانديم«

   ۳گزينة  -۳۳

فعل مضارع، صيغۀ للمتكلّم وحده » أبحَْث«و » أنظرُ«دقّت كنيد 

 كه شايد در –ها؛ به اين نكته گردم. بچهكنم، میهستند: نگاه می

دقّت كنيد. به نظر شما، كدام يک از اين  –كنكور امسال هم بيايد 

همزه ـ با » أبحَث«؟ »و ابحَث«، » و أبحَث«دو فعل، فعل امر است: 

لف مربوط به صيغۀ للمتكلّم وحدۀ مضارع است: و جست بر روی ا (ء)

كنم. امّا بدون همزه (ء) و يک الف خالی، نشان دهندۀ الف و جو می

های امری كه نياز امر است: و ابحَْث: و بگرد. به طور كلی تمامی فعل

های امر در باب إفعال ـ به الف در ابتدايشان دارند ـ به جز فعل

  آيد. یشان بدون همزه مالف

   ۲گزينة  -۳۴

معادل » كان + قد + فعل ماضی) «۱ها را بررسی كنيم: ساير گزينه

مضارع است نه ماضی » يحَتَفِلُ ) «۳ماضی بعيد است: آموخته بودم! / 

ماضی در باب تفاعل است: » تعَارَفَ ) «۴گيرند. / استمراری: جشن می

  هستند نه معرفه! هر دو نكره » ضابطِ«و » زائرِ«آشنايی پيدا كردند. 

   ۴گزينة  -۳۵

اسم لای «خيلی ساده و سريع؛ اسم بعد از لای نفی جنس يا همان 

ندارد! در » ال«هست و هرگز »  َـ«هميشه آخرش » نفی جنس

 َـ(فتحه) نيست و نمی ۴و  ۱های گزينه تواند لای نفی جنس آخر اسم 

  ندارد. » ال«هم اسم لای نفی جنس  ۲باشد. در گزينۀ 
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ترين پرنده كه الآن روی سطح زمين زندگی بزرگترجمۀ متن: 

كند شترمرغ است كه به خاطر حجم بزرگش قادر به پرواز نيست می

های كوچكی دارد كه فقط برای توازن بدنش در هنگامی كه با و بال

نش بدون پرَ دود، قابليّت دارد. سر شترمرغ و گردسرعتی بالا می

ها فقط دو انگشت ست و در هر يک از آنند الباشد. و پاهايش بمی

سياه است به جز دمش  –كه نرِ شترمرغ است  -» ظليم«است. و پرَ 

  تر! تر است و سياهكه سفيد است. امّا ماده كوچک

كند و هر شترمرغ در سوراخی در شن (الرّمل = شن) تخم گذاری می

 گذارند. وهايشان را در يک مكان میسه يا چهار شترمرغ تخم

ها به نوبت در شود. و شترمرغناميده می» الإدحي«های شترمرغ تخم

خوابند درحالی كه نرَ در شب به آن (―ار) ها میطول روز روی تخم

  ترين تخم در دنيای پرندگان است! پردازد. و ادحي بزرگمی

  

   ۴گزينة  -۳۶

  در مورد شترمرغ اشتباه را مشخّص كن: 

  های آن بلندی گردن و پاهايش است! ) از ويژگی۱

  بينيم به جز گردن و سر! ) پرَ را بر روی بدنش می۲

  هايش كوچک هستند و تناسبی با بدن بزرگش ندارند! ل) با۳

تواند پرواز كند، شترمرغ است! [ دقّت كنيد، ای كه نمی) تنها پرنده۴

ای مّا نگفته تنها پرندهتواند پرواز كند، ادر متن گفته شترمرغ نمی

تواند پرواز كند. هستند پرندگان ديگری هم كه است كه نمی

  های زياد پرواز كنند.] توانند در آسمان و در مسافتنمی

   ۴گزينة  -۳۷

  گزينۀ درست را مشخّص كن: 

تر از شترمرغ نبوده است! [ببنيد در متن قيد آورده ای بزرگ) پرنده۱

ای هالآن پرند». علی سطح الأرضِ  الآنَ رَ طائرٍِ يعَيشُ : إنَّ أكبَ الآنَ «است 

ها چه بسا پرندگانی بوده تر از شترمرغ نيست. امّا در گذشتهبزرگ

  است!]

) در پاهای ظليم (نر شترمرغ) فقط دو انگشت است! [نادرست است؛ ۲

چرا؟ چون هر پای او دو انگشت دارد و دو پايش چهار انگشت خواهد 

  داشت.]

شود! [نادرست رود باعث توازن میكه راه میهای شترمرغ زمانی) بال۳

كه طبيعتاً با سرعت بسيار كم است؛ درحالی» راه رفتن«است؛ چون 

ها بنابراين بال»! عندَما تجَري بسرعة عالية«.... در متن آمده است كه 

  در هنگام سرعت بالا نه هنگام راه رفتن باعث توازن او هستند.]

كند! [كاملاً درست؛ گذاری میها تخمرمرغ فقط داخل شن) مادۀ شت۴

ملِ و ...]   با توجّه به: تبَيض النّعامةُ في حُفرةٍ بالرَّ

   ۱گزينة  -۳۸

  در مورد ظليم (نر شترمرغ) درست را مشخّص كن: 

دهد! [كاملاً درست؛ با توجّه به: ) نقش مادر را هنگام شب انجام می۱

  ... بينَما يقَومُ الذّكَرُ بذلکَ ليلاً] 

) رنگ پرَش برخلاف ماده سفيد است! [رنگش سياه است به جز ۲

  قسمت دُم]

  تر است.]تر از شترمرغ است! [برعكس، نعامَة (ماده) كوچک) كوچک۳

ها تفاوت دارد! [اصلاً چنين داد انگشت) با شترمرغ ماده در تع۴

  مطلبی در متن نيامده است.]

   ۳گزينة  -۳۹

  های شترمرغ اشتباه را مشخّص كن: در مورد تخم

تر نيست! [درست است، با توجّه آخرين ) هيچ تخمی از آن بزرگ۱

  جملۀ متن] 

  نامد! می» إدحي«) عرب آن را ۲

شود! [نادرست ) سه يا چهار تای آن در يک سوراخ گذاشته می۳

هايشان را در است؛ چون در متن گفته سه يا چهار شترمرغ ماده تخم

  گذارند نه سه يا چهار تخم!] يک مكان يا سوراخ می

شوند! [كاملاً درست؛ با كند، رها نمیكه خورشيد غروب می) زمانی۴

  رُ بذلکَ ليلاً]توجّه به: ... يقَومُ الذَّكَ 

   ۴گزينة  -۴۰

ثلاثی مجرّد است و طبيعتاً مصدرش در باب تفعيل » تقَدِرُ ) «۱بررسی: 

) ۳طبيعتاً لای نفی است. / » تواندلا تقَدرُ: نمی«در » لا) «۲نيست! / 

  للغائبة است نه للمخاطب. » لا تقَدِرُ «

   ۲گزينة  -۴۱

ثلاثی » تجَْريِ) «۳) للغائبة درست است نه للمخاطب. / ۱بررسی: 

تواند در باب إفعال باشد. مصدر اين فعل مجرّد است و مصدرش نمی

است. ضمناً فاعل هميشه بعد از فعل است نه قبل فعل! » جرَيان«

است » ج ر ي«) حروف اصلی آن ۴تواند فاعل باشد. / نمی» النعامة«

  . و جملۀ فعليّه است

   ۴گزينة  -۴۲

و  ۱مجرور به حرف جرّ است و مثنّی هم نيست (اشتباه » الطيران«

به وزن هيچ يک از مصادر افعال مزيد نيست؛ پس » الطيََران). «۲

» طارَ، يطَيرُ «باشد و مصدر فعل ثلاثی مجرّد مصدر ثلاثی مزيد نمی

  ). ۳است (اشتباه گزينۀ 

   ۱گزينة  -۴۳

عين الفعل ضمّه دارد: تعَايشُ. هميشه به حركت در مصدر باب تفَاعُل، 

ها و چه در اسم فاعل و مفعول دقّت داشته ها چه در بابالفعلعين

  باشيد. 
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   ۱گزينة  -۴۴

نامناسب است. حالا  ۱طبيعتاً در گزينۀ » قبَلَِ: پذيرفت، قبول كرد«

لَ گرفت: ای قرار میچه واژه ۱بايد در گزينۀ  : بوسيد. اين واژه در قَبَّ

درس چهارم كتاب دهم آمده است. ترجمه: فرزند دست مادرش را 

ها كه يک ريشه دارند دقّت داشته گرفت و آن را بوسيد! به اين فعل

باشيد: قبَلَِ: پذيرفت، قبول كرد / قبََّلَ: بوسيد / أقبْلََ (در باب إفعال): 

كرد / تقََبَّلَ: تقبّل كرد /  روی آورد / قابلََ (در باب مفاعَلةَ): مصاحبه

  اسِْتَقْبلََ: استقبال كرد. 

  ها كاملاً مناسب هستند. ترجمه كنيم: ها واژهدر ساير گزينه

) حفظ كردن عقايد خويش، حقّ هر يک از ماست! (منِْ حقٌَّ كُلٍّ ۲

  منِّا ... ). 

  ) مزدور دشمن پنج سال زندانی شد! ۳

  موش نكرده است! ) مادربزرگ خاطرات گذشته را فرا۴

   ۴گزينة  -۴۵

بينيم: وَجدَْتُ: پيدا كردم / فقََدْتُ: گم دو فعل متضاد می ۴در گزينۀ 

  ها متضادی وجود ندارد. كردم. در ساير گزينه

   ۱گزينة  -۴۶

) است و طبيعتاً بايد اسم اشارۀ جمع بيايد: عاقلجمع مؤنّث (» النّساء«

اولئکَِ النّساءُ ... . برای جمع مؤنّث غير عاقل  از اسم اشارۀ مفرد مؤنثّ 

  كنيم. استفاده می

   ۲گزينة  -۴۷

خيلی ساده؛ در هر دو جای خالی بايد عدد ترتيبی بياوريم نه اصلی! 

ضمناً اليوم مذكّر است و نبايد »! الواحد: يک«روز اوّل = اليوم الأوّل نه 

كه مؤنث است بيايد. در جای خالی دوم هم عدد » الأولیَ«برايش 

  ترتيبی سوم بايد قرار گيرد: الثالث نه الثلاث! 

از روزهای هفته شنبه است و پاييز فصل سوم از اوّلين روز «ترجمه: 

  ». های سال است!فصل

   ۱گزينة  -۴۸

و اين فعل در باب افتعال ». ن ش ر«اش چيست؟ حروف اصلی» انِتَْشَرَ «

ها در باب انِفعال هستند و ها، فعلاست نه انفعال! امّا در ساير گزينه

  نون حرف زائد است نه اصلی. 

   ۲گزينة  -۴۹

فتُم« ثلاثی مجرّد » يبَعُد« ۲در باب تفعيل است: تشَريف. در گزينۀ » شَرَّ

. است» بعُْد«تواند در باب إفعال باشد. مصدر آن است و مصدرش نمی

است. » انِسِْحاب«در باب انفعال است و مصدرش » انِسَْحَبَ « ۴در گزينۀ 

قونَ «مصدر فعل  ۲در گزينۀ  اب يق (ببه درستی آمده است: تصَد» تصَُدٌّ

  تفعيل). 

   ۴گزينة  -۵۰

 در» لا«لای نفی جنس است. به خاطر بسپاريد كه  ۴در گزينۀ » لا«

لای نفی جنس است و قسمت دوم ...» لا بأَسَ، لا مُشكلةَ، لا حيلةََ، و «

بدهد » خير، نه«آن حذف شده است. ضمناً لای جواب بايد معنای 

ن ای پزشک؛ آيا برای م كه در اينجا چنين معنايی امكان پذير نيست:

  خوردن اين غذا ممكن است؟ [هيچ] مشكلی نيست! 

 ۱به درستی مشخّص شده است. در گزينۀ » لا«ها نوعِ در ساير گزينه

سازد! با توجّه به معنا نافيه است: خداوند اجر نيكوكاران را تباه نمی» لا«

اً ، قطعفعل مضارع را تغيير داده است» لا«به خاطر اينكه  ۲در گزينۀ 

  لای نهی است: دخترم؛ سعی نكن همۀ مردم را خشنود سازی! 
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  د﹬﹟ و ز﹡︡﹎﹩  .......................
  4گزينه  -51

. كه  ۴قرابت دارد و هم با گزينه  ۱عبارت صورت سؤال هم با گزينه 

ارزش بودن دنيا و ارزشمندی آخرت دارند. همگی اشاره به گذرا و بی

  حديث.  ۴باشد و گزينه آيه می ۱اما دقت كنيد كه گزينه 

  ۱گزينه  -۵۲

شد. باسرزنش خود و ملامتگری هنگام گناه مربوط به نفس لوامه می

اما صـورت سؤال گفته اين ويژگی برخاسته از چيست؟ يعنی علتش 

نه ها يعنی گزيها و زيبايیچيسـت؟ كه جواب ميشه گرايش به نيكی

. جبران گنـاه هنگـام ارتكـاب به آن مربوط به نفس لوامه يا  ۲يـا  ۱

  باشد. همان وجدان اخلاقی می

  ۱گزينه  -۵۳

  علت                                                                                

ـــالحــاً من «بــا توجــه بــه آيــه     ءامن بــاالله و اليوم الاخر و عمــل ص

  معلول                 

ــحيح گزينه » يحزنونعليهم و لا هم  خوففلا  ــخ ص خواهد  ۱پاس

و قالوا ما هی الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا «توجه به آيه و با  ۲بود يا 

، »و مـا يهلكنـا الا الـدهر و مـا لهم بذلک من علم ان هم الا يظنون

  باشد. سخن كافران از روی ظن و خيال می

  ۱گزينه  -۵۴

  فرمايند: طبق فرمايش رسول خدا (ص) كه می

با  آفريده شـده ايد و بقابرای نابودی و فنا خلق نشـده ايد بلكه برای 

  شويد. مرگ تنها از جهانی به جهان ديگر منتقل می

  باشد. می ۱پاسخ صحيح گزينه 

  ۳گزينه  -۵۵

،  »من كان يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا و الآخرة«طبق آيه 

زنند و نزديكی و با يک تير، چند نشـــان می هوشـــمندو  زيرکافراد 

دهند. بنابراين خداوند هم تقرب به خدا را هدف زندگی خود قرار می

ــتند، متذكر  ــانی كه به دنبال نعمت و پاداش دنيا هس خطاب به كس

  نزد خداست.  آخرتو  دنياشود كه نعمت و پاداش می

  ۴گزينه  -۵۶

  كتاب دهم: ۲۸طبق صفحه 

ـــير (انتخـاب خـدا بــه اولين گـام برای ح ـــان در اين مس   ركـت انس

  خودبينی  –خودشناسی                         

ـــانعنوان هـدف زنـدگی)  ـــناخت انس ـــت. ي ش ـــناخت                اس عنی ش

ها و اســـتعدادهای او و چگونگی به كارگيری اين ها، توانايیســـرمايه

 رب بهها و همچنين شناخت موانع حركت انسان در مسير تقسرمايه

  خداوند و نحوه مقابله يا اجتناب از اين موانع. 

  ۲گزينه  -۵۷

دانش آموزان عزيزم، اول اين نكته رو بدونيد كه ممكنه الان بپرسيد 

ـــوره  ـــؤال مياد كه بگه طبق آيه فلان س مگه تو كنكور اينجوری س

  فلان؟؟ 

ها طوری طرح نه !!! اينجری سؤال نميدن ولی صورت سؤال يا گزينه

 ۵۷شوند كه شما موضوع اون آيه و سوره يادتون بياد. مثل سؤال می

د كنم ببينيكنكور ســراســری در رشــته زبان كه حتماً پيشــنهاد می

بدونيد پاداش اختصاص به  بايدهم شما  ۷سـؤالشـو. (تو اين سـؤال 

ـــانی دارد) طبق ت ـــفحه چه كس كتاب دهم: آن كس كه  ۱۷دبر ص

سـرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و كوشش كند و مؤمن باشد 

  (علت) پاداش داده خواهد شد (معلول) 

  پاداش ⟵ مؤمن بودن+  سعی و كوشش+  طلبيدن آخرت

  ۲گزينه  -۵۸

  فرمايند: طبق حديث حضرت علی (ع) كه می

 يكی» ترين دشمن تو همان نفسی است كه در درون توستدشمن«

شود، نفس درونی انسان يعنی از عواملی كه باعث ســقوط انسان می

نفس اماره اســت كه متضــاد نفس لوامه يا همان ســرزنشــگر درونی 

ها سبب دوری كتاب دهم: گاهی       غفلت ۳۰است و طبق صفحه 

، گرديم، ولی باز كه به خود باز میشودما از خدا و فراموشی ياد او می

  يابيم. او را در كنار خود می

  ۲گزينه  -۵۹

ــفحه  ام نجعل الذين آمنوا و عملوا «كتاب دهم  ۵۷با توجه به آيه ص

  »الصالحات كالمفسدين فی الارض ام نجعل المتقين كالفجار

باشد (ايمان و عمل ءامنوا و عملوا الصـالحات متضاد كالمفسدين می

اشد بتضاد مفسدان در زمين) و المتقين متضاد كالفجار میصــالح م

  (متقين و پرهيزكاران متضاد ناپاكان و بدكاران) 

و با توجه به اينكه كل آيه اشــاره به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی 

  جواب صحيح است.  ۲دارد، گزينه 

  باشد. غلط می در دنيابه تحقق وعده الهی  ۴گزينه 

  ۲گزينه  -۶۰

و قالوا ما هی الا حياتنا الدنيا «كتاب دهم  ۴۲وجه به آيه صــفحه با ت

نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا 

دانند كافران علت مرگ و نابودی خود را گذشـــت روزگار می» يظنون

  فرمايند: (و ما يهلكنا الا الدهر) كه در ادامه خداوند می

  پاسخ كافران از روی حدس و گمان است نه از روی علم. 
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۱۰ 

  ۱گزينه  -۶۱

  تفكر و تعقل  ⟵* تشخيص راه رستگاری از شقاوت 

  اراده و اختيار  ⟵* برگزيدن راه رستگاری از شقاوت 

  ۱گزينه  -۶۲

هر دو اشــاره به (انتخاب خدا به  ۱شــعر صــورت ســؤال و آيه گزينه 

  عنوان جامع اهداف) دارند. 

  ۳گزينه  -۶۳

   گناهزيبا و لذت بخش نشان دادن  ⟵ ۳عبارت درست گزينه 

  ۲گزينه  -۶۴

كند و آيه منع می خوشــی های زودگذرما را از  دور انديشــیبا  عقل

  هم اشاره به تفكر و تعقل دارد از سرمايه های الهی.  ۲گزينه 

  ۱گزينه  -۶۵

   

  
  * مرگ پايان زندگی نيست. 

مرگ را پــايــان بخش دفتر زنــدگی * پيــامبران الهی و پيروان آنــان 

تر بی برای جسم و تن و طلوعی درخشانپندارند. بلكه آن را غرونمی

آورند كه آدمی را از دانند. يا پلی به حســاب میبرای روح انســان می

  . كنديک مرحله هستی (دنيا) به هستی بالاتر (آخرت) منتقل می

ه ايد، بلكه برای بقا : برای نابودی و فنا خلق نشد* رسول خدا (ص) 

ـــده ايـد و بـا مرگ تنهـا از جهـانی به جهان ديگر منتقل آفريـده ش

  شويد. می

  ترين مؤمنان چه كسانی هستند؟ * از پيامبر (ص) پرسيدند: باهوش

فرمود: آنـان كـه فراوان به ياد مرگ اند و بهتر از ديگران خود را برای 

  د. كننآن آماده می

  
  

   

  ۱گزينه  -۶۶

قل ان صلاتی و نسكی و محيای و «كتاب دهم  ۲۲طبق آيه صفحه 

بايست تمام نماز، اعمال و زندگی و مرگ می» مماتی الله رب العالمين

ــد و البته كه اين هدف قرار دادن خدا به  ــان برای خدا (الله) باش انس

همان ميزان كه بزرگ و ضــامن خوشــبختی ماســت، همت بزرگ و 

  دهم)  ۲۱طلبد. (صفحه می اراده محكم

  ۲گزينه  -۶۷

باشــد ولی صــورت مربوط به توحيد خالقيت می» تنها مبداء«عبارت 

چيســت؟ پس پاســخ ميشــه توحيد  علت» تنها مبداء«ســؤال گفته 

  باشد. می ۲مالكيت كه جواب گزينه 
  

  

  ۳گزينه  -۶۸

 »من فی السـماوات و الارض يسأله«و » الی االله الفقراءانتم «عبارت 

ـــاره بـه  ات بـه خـدا دارند و همينطور مخلوقـ نيـازمنـدیهر دو اش

هر » شــأنكل يوم هو فی «و » الحميد الغنیو االله هو «های عبارت

  دارند.  نيازی خدادو اشاره به بی

   

@MrKonkori



  
 
 
 

 ﹧﹞۹۹︣﹝︀ه  ۲۵ ۱۱

  ۱گزينه  -۶۹

ها هرچقدر معرفتشـون به خود و رابطشون با خدا بيشتر بشه، انسـان

 كنند، پس بندگی و عبوديتشونفقر و نياز بيشـتری به خدا درک می

  بيشتر ميشه. 

علت درخواست عاجزانه پيامبر (ص) از خدا هم، همين درک معرفت 

  و نياز به خداست. 

  ۲گزينه  -۷۰

برای  صفات الهیور و همينط زمينو  آسمانشناخت ذات و چيست 

برای ما  خداها ممكن اســت. بلكه شناخت ذات و چيستی ما انسـان

  غيرممكن است. 

  ۳گزينه  -۷۱

  آن.  تنگفباشد، نه به لا اله الا االله می پايبندیاشاره به آثار  ۳گزينه 

  ۳گزينه  -۷۲

  كتاب دوازدهم:  ۱۰طبق صفحه 
  

  

  ۱گزينه  -۷۳

همگی اشــاره به نيازمندی  ۱بيت صــورت ســؤال و جفت آيه گزينه 

  مخلوقات به خدا دارند. 

  ۴گزينه  -۷۴

  

  ۳گزينه  -۷۵

يم و كنها به درگاه الهی دعا میبا افزايش عبوديت و بندگی ما انسان

  خواهيم كه لحظه ای ما را به خود واگذار نكند. از خدا می
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︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩     .....................ز︋
  

  گرامر و واژگان:

  4گزينة  -76
  » شب چه كار كني؟قصد داري پنجشنبه«الف: 
  »روم تئاتر.دارم مي«ب: 

ـــان بدهيم كه زنيم و ميوقتي از زمـان آينده حرف مي خواهيم نش
ـــت، از عبارت براي آن برنامه ـــته اس  to beريزي قبلي وجود داش

going to كتاب درسي دهم).  30و  29كنيم (صفحات استفاده مي
نيامده است  goingهيچ مصدري بعد از  2دقت كنيد كه در گزينة 
  »روي؟!شب چي داري ميپنجشنبه« گويد:و انگار گوينده دارد مي
ـــده ريزيخواهيم از آينـدة برنامهوقتي مي نكتة خارج از كتاب: ش

از زمان  to be going toت جـاي عبارتوانيم بـهحرف بزنيم، مي
ــت، گويندة  ــتفاده كنيم. در همين تس ــتمراري هم اس با  Bحال اس

اســتفاده از زمان حال اســتمراري نشــان داده اســت كه از قبل براي 
  ريزي كرده است و قصد دارد به تئاتر برود.شب برنامهپنجشنبه

  2گزينة  -77
خريديم خوشـــش اي كه ما برايش كني ســـارا از هديهآيا فكر مي«

  »خواهد آمد؟
ـــاده ( زمان در خيلي از مواقع  going to) و عبارت willآينده س

ـــلي دارند. يكي از اين جاي هم به كار ميبه روند؛ ولي دو تفاوت اص
ديديد. تفاوت ديگر اين دو در اين تســت  76دو تفاوت را در تســت 

 بينيمشـهود اسـت: وقتي آينده را طبق نظر شخصي خودمان پيش
 Do youدهيم. جملة ترجيح مي going toرا به  willكنيم، مي

think ــان مي ــت نش دهد كه گوينده كه در ابتداي تســت آمده اس
هاي خواهد نظر شــخصــي طرف مقابل خود را بداند. پس، گزينهمي

going toگذاريم. كتاب درسي را كنار مي 4و  3هاي ، يعني گزينه
هاي پيشــين آشنا از وابســته ، شـما را با بعضـي39دهم در صـفحة 

كند. حروف ياد مي Noun Markersها با عنوان كنـد و از آنمي
ـــتـه theو  a/anتعريف  ـــتند كه هم جزو وابس ـــين هس هاي پيش

ـــم را نكره (نامعين) و معرفه (معين) ميبـه كنند. در اين ترتيب، اس
(هديه) توسط گوينده، معرفي و مشخص  presentتست، اسم مفرد 

ـــ ـــده اس به عبارت ديگر، جملة » اي كه ما خريديم.هـديـه«ت: ش
آمده است، آن را معرفه (معين) كرده  presentاي كه بعد از وصفي

كنيم تا نشان را انتخاب مي theاسـت؛ و براي همين، حرف تعريف 
  ند.كداند كه گوينده ازكدام هديه دارد صحبت ميبدهيم شنونده مي

  2گزينة  -78
  »  وقتي بيرون بودي برادرت زنگ زد.«الف: 

  »باشد؛ به او زنگ خواهم زد.«ب: 
اري گيريم كه كريزي قبلي و در لحظه تصميم ميوقتي بدون برنامه

ـــاده ( ) را به عبارت willرا در آينـده انجـام بـدهيم، زمان آينده س
going to دهيم.ترجيح مي  

توانيم از زمان حال ميفقط در يك صـــورت  نكتة خارج از كتاب:
ــاده (گزينة  ــان1س ــتفاده كنيم: ) براي نش دادن عملي در آينده اس

زنيم كه بخشـــي از يك جدول زماني يا وقتي از كـارهايي حرف مي
:   يك برنامة هميشگي باشد. مثلاً

The summer term starts on April 10th. 
My plane leaves at three o’clock. 

  3 گزينة -79
اي وجود گويد قرار اســت جلســهاي اســت كه به اعضــا مينامهاين «

ــا  ــد و زمان، مكان و هدف از برگزاري جلســه را به اعض ــته باش داش
  »گويد.مي

(وجودداشـتن؛ بودن) تركيب رايجي است  there + to beتركيب 
كند و هميشه به دنبال هاي انگليسي را شروع ميكه خيلي از جمله

  آيد:مي» ن)اسم نكره (نامعي«آن يك 
There is a car in front of my house. (NOT… There 
is the car in front of my house.) 

ــكل گزينة  ــت كه: فاعل  1مش دهندة تواند انجامنمي thereاين اس
  باشد. to meetفعل 

به مصدر  be goingاين اسـت كه: بعد از عبارت  2مشـكل گزينة 
 meetدهندة فعل تواند انجامنمي thereعلاوه، فاعل نيـاز داريم؛ به

  باشد.
 there isاين اســت كه: اســمي كه بعد از عبارت  4مشــكل گزينة 

  به شكل معرفه دربيايد. theتواند با حرف تعريف آيد نميمي
  3گزينة  -80

 يهابردن سلول نياز ب ايرساندن بيبا آس يويآبا گذشت زمان، اچ
 يبرخ ها ومقابله با عفونت يبدن را برا ييبدن، توانا يمنيا ستميسـ

 .برديم نياز بها سرطان

   شودمنقرض مي) 2   گذاردسالم باقي مي) 1
  كندخاموش مي) 4  برداز بين مي) 3

  2گزينة  -81
پختم،  قــهيدق 40-30حــدود  ،درجــه 350 يمن آن را در دمــا

 درست پخته كيك وسطگفته بود، اما  آشپزيطور كه دسـتور همان
  نشده بود.

  مركز، وسط) 2   آينده) 1
  دما؛ تب؛ حرارت) 4   خاطرات؛ دفتر خاطرات) 3
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 ﹧﹞۹۹︣﹝︀ه  ۲۵ ۱۳

  2گزينة  -82
از  يرايكه بس يو در حال ؛ستين ريپذامكان اصلاً يبدون نور، عكاسـ

ند هســت زين گريد ياريدهند، بســيم حيرا ترج يعيطبعكاســان نور 
  كنند.يش استفاده ممانند فلا ياز نور مصنوع كه
   طبيعي) 2   مناسب) 1
  غيرطبيعي، مصنوعي) 4  نامناسب )3

  1گزينة  -83
موقع پروژه را به مياما ما توانســت ،لازم بود ياديز يفداكارزحمت و 

  .ميبرسان انيبه پا
  موسسه؛ تأسيس) 2  فداكاري؛ تعهد) 1
  تأسف؛ ماية تأسف) 4  مهرباني) 3

  3گزينة  -84
 و نكنياســـتراحت  ي. اگر كمكنيبهتر مراقبت  تاز خود ديواقعاً با

 شد. يخواه ماري، مطمئناً بنخوريبهتر غذا 

ـــتند؛ مثلاً بعضـــي از تركيـب  make a mistakeهـا ثـابت هس
 doاز  makeجاي توانيم در اين تركيب، بهكردن). ما نمي(اشـــتباه

 take careدست بياوريم. تركيب استفاده كنيم تا همان معني را به
ـــت و نميقبـت(مرا توانيم در اين كردن) هم يـك تركيـب ثابت اس

ـــتفاده  takeجاي فعل تركيـب و با اين معني، به از فعل ديگري اس
  كنيم.

  1گزينة  -85
ند ي اتخاذ كتوسعه گردشگر است راهبردي براي توانستهكشور  نيا

تا  2004 يسالها نيرا ب گردشـگرانتعداد  آميزينحو موفقيتبه كه
داده  شيافزانفر  ونيليمكينفر بـه حدود هزار 25از حـدود  ،2012
 .است

  افزايش داده است) 1
  پائين آورده است) 2
  در نظر گرفته است )3
  اميدوار بوده است) 4

  2گزينة  -86
مورد مرگ را در روز  110و  گريمورد د 1503تعداد  گانيشيم التيا

مورد  17221 التيكل اآمار  ،دوشــنبه گزارش كرد. در حال حاضــر
(ميانگين ســني)  متوســطســن كه  مورد فوتي اســت 727و  ابتلا،

 سال است. 8/71 روسيو شده در اثرفوت مارانيب

  ميانگين؛ متوسط) 2  داوطلبانه) 1
  افتضاح؛ وحشتناك )4  خطرايمن؛ بي) 3
  

  3گزينة  -87
 يدر موارد اضطرار ديرود كه بتوانيعنوان پزشك انتظار مهاز شـما ب

 اتمياسترس تصمو تحت ديدهبواكنش نشان  با آرامشسرعت و به
 .ديريبگ يموثر

  بارها و بارها) 2  آورينحو تعجببه) 1
  خصوص، مخصوصاًبه) 4  با خونسردي؛ با آرامش) 3
  

  متن كلوزتست:
ـــ يهاباغ ـــناخته باغ نامبهمعمولاً كه  ي،جانورشـــناس وحش ش

از مردم  يكم اريبســ اند. تعدادشــده جاديا چند دليلبه  ،شــونديم
سفر  بيوغربيعج يهامكان گريو د قايوحش آفراتيتوانند به حيم

 حيوانات كيتوانند از نزديوحش مباغ كياز  ديكننـد، امـا بـا بـازد
ـــهرها شـــتريكنند. امروزه ب همختلف جهان را مشـــاهد بزرگ  يش

 ةو نحو وانــاتيح ةدربــارجــا آنتواننــد يوحش دارنــد. مردم مبــاغ
 جاآناز  حيوانات نيكه ا ايطبيعي يهاستگاهيز از كردنمحافظت

ها از باغ وحش ياريكســب كنند. بســ يشــترياطلاعات ب نديآيم
ـــتند كه  ييهـاپنـاهگـاه  (انقراض) خطر معرض در واناتيحهس

ها وحش. باغكنند يزنـدگدر آن  تراحـ اليـتواننـد بـا خيم
ــيب واناتيح يرا برا ييهاخانه نيهمچن ، كننديفراهم م ديدهآس

زنــده بمــاننــد.  حيــات وحشتواننــد در ينم گريدحيوانــاتي كــه 
كنند و هم يهم سرگرم م نديآيم جاآنرا كه به  يها كسانوحشباغ

 دهند.يها آموزش مبه آن

  2گزينة  -88
بدون  number) مشـــكل اين گزينه اين اســـت كه اســـم مفرد 1

  وابستة پيشين به كار رفته است.
  دليل، به تعدادي از دلايل ) به چند2
  ) تعداد دلايل3
از  numbers of) مشـكل اين گزينه اين است كه بعد از عبارت 4

  يك اسم مفرد استفاده كرده است.
دو تركيب رايج در زبان انگليسي است  3و  2هاي گزينه نكته مهم:
هاي درسي شما هم به كار رفته است و معمولاً طراحان كه در كتاب

ها با اسـم جمع مندند. هردوي اين عبارتوت اين دو علاقههم به تفا
  آيند ولي:مي

است و اگر ...» تعدادي از...؛ چند «به معني  a number ofعبارت 
  رود.فاعل جمله باشد، با فعل جمع به كار مي

...«به معني  the number ofعبـارت  ـــت و اگر فاعل » تعدادِ اس
  رود.جمله باشد، با فعل مفرد به كار مي
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A number of endangered animals are living in this 
zoo. 

وحش زندگي حيوانات در معرض خطر انقراض در اين باغ تعدادي از
  كنند.مي

The number of endangered animals is increasing 
in this zoo.   

وحش در حــال حيوانـات در معرض خطر انقراض در اين بــاغ تعـداد
  افزايش است.

  2گزينة  -89
  تركاندن؛ ناگهان كاري را كردن ) 1
  كردن از محافظت )2
  بازديدكردن از) 3
  كردنتوجه) 4

عنوان پاسخ صحيح انتخاب كنيم، را به 4اگر بخواهيم گزينة  توجه:
را هم بياوريم تا بتوانيم فعل را به مفعول  toبايد حتماً حرف اضــافة 

  كنيم. ، متصلthe native habitatsجمله، يعني 
  2گزينة  -90
ـــتند مي )1  توانند همراه با خطر [در آن]حيوانـاتي كه در امان هس

  زندگي كنند
در [ تراح اليتوانند با خيم (انقراض) خطر معرض در واناتيح )2
  كنند يزندگ ]آن
  شودشكل مطمئني دچار خطر ميزندگي حيوانات به )3
  خطري داشته باشندبيتوانند يك زندگي پرخطر يا حيوانات مي) 4

  1گزينة  -91
   وحشي) 2  ديدهآسيب) 1
  زنده) 4  متمايز؛ برجسته؛ مشهور) 3

تواند قبل از اسم به كار برود و (زنده) نمي aliveصفت  نكتة مهم:
ـــنادي قرار فقط مي ـــم و بعد از يك فعل اس توانيم آن را بـدون اس

را قبل از يك اسم به كار ببريم، » زنده«بدهيم. اگر بخواهيم صـفت 
  كنيم.استفاده مي livingو  liveهايي مانند از صفت

 3گزينة  -92
    در عوض، به جايش) 1
  راستي ) 2
  هاي منفي] ديگر، از اين به بعد[فقط در جمله) 3
  بدين ترتيب )4
  

  متن اول:
ـــتيم ايـآ  ليف دارد؟ وجود متفاوت ليف نوع دو كه ديـدانس
ـــ ليف ويي قـايآفر  اناتويح نيتربزرگيي قايآفري هاليفيي. ايآس

. هســتند دوم ،يبزرگ نظر ازيي ايآســي هاليف و هســتندي خشــك
ي زندگي گروه صورتبه و هسـتندي اجتماع اريبسـي واناتيح هاليف
 شيپي گاه فقط. كننديمي رهبر را هاگروه مادهي هاليف. كننديم
  عهده بگيرد.آيد كه يك فيل نر مسئوليت گروهي را به يم

ها شناگران بسيار خوبي هستند. تصورش سخت است؛ ولي فيل
ــد؛ چون فيلنظر مي اين ويژگي غيرعادي به ــيار رس ها حيوانات بس

قدر بزرگ بشوند كه قدشان ها ممكن اسـت آنبزرگي هسـتند. فيل
هاي نر معمولاً تن وزن داشته باشند! فيل 6پا برسـد و حدود  10به 

ـــتنـد. فيلتر از فيـلبزرگ ـــت چينهـاي مـاده هس خوردة ها پوس
ـــتري يـا مـايل به قهوه مويي ندارد.  اي دارند كه تقريباً هيچخـاكس

د با تواننها ميهستند. فيل هاي بزرگشان نيز معروفها به گوشفيل
 نيز كمك شدن فيلها به خنكها خيلي خوب بشنوند. اين گوشآن
  كند. مي

ــوراخ فيل ــيار هاي بينياز طريق س اي كه در انتهاي خرطوم بس
ـــد. از خرطوم براي دريافت آب و غذا بلندش قرار دارد نفس مي كش

شود. فيل از خرطومش براي بالاكشيدن آبي استفاده نيز استفاده مي
شـــود. خرطوم ســـپس، به درون دهانش فرســـتاده مي كهكند مي

ـــاند. فيلكند و آن را به دهان ميهمچنين غذا را جمع مي از ها رس
هايمان كنند كه ما از دستخرطومشان به همان شكلي استفاده مي

، ، علفريشــه بيشــترخوار هســتند و ها گياهكنيم. فيلاســتفاده مي
هايشان، ها همراه خرطومخورند. آنبرگ، ميوه و پوســت درخت مي

  كنند. كردن غذايشان استفاده ميهايشان [نيز] براي فراهماز عاج
  3گزينة  -93

  ها دارد؟نويسندة متن چه احساسي به فيل
    ترسد. ها مي) نويسنده از فيل1
  ها موافق است.با كنترل فيلنويسنده ) 2
  ها حيوانات جالبي هستند. كند كه فيل) نويسنده احساس مي3
ي ها ضرور) نويسـنده [وجود] قوانين بيشتري را دربارة شكار فيل4

  داند.مي
  1گزينة  -94

  چيزي اشاره دارد؟  به چه 3(كه) در پاراگراف  »that«كلمة 
  ) خرطوم 2  ) آب1
  ) غذا 4  ) فيل 3

  2گزينة  -95
ـــتيباني هاي زير دربارة فيليـك از جملهكـدام ـــط متن پش ها توس
  شود؟ مي
  كنند. ها را رهبري نميهاي نر هرگز گروه) فيل1
  ها دو كاربرد كاملاً متفاوت دارند.هاي آن) گوش2
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ـــنا توانند بههاي بزرگي دارند؛ بنابراين ميهـا بـدن) آن3 راحتي ش
  كنند. 

  هايي با آب كم زنده بمانند. ها قادرند در محيط) آن4
  2گزينة  -96

  چيست؟ » خوارگياه«بر اساس محتواي متن، معني واژة 
    خورد. ) حيواني كه گوشت مي1
  خورد. ) حيواني كه فقط گياه مي2
  تواند هم گياه و هم گوشت بخورد. طور طبيعي مي) حيواني كه به3
تغذيه اي كه خودش نكشــته اســت، ) حيواني كه از حيوانات مرده4

  كند.مي
  

  متن دوم:
نا يا آن ســينا، در ســال نامند، ابنها او را ميطور كه ايرانياوَيســِ

ــمند بزرگ ايراني،  980 ــوف و دانش ــك، فيلس ــد. اين پزش متولد ش
مانده است؛ از باقي تا 240كه از اين تعداد،  بودكتاب  450نويسندة 

پدر طب «كتاب دربارة طب. او  40كتاب دربارة فلسفه و  150جمله 
هاي تمام دوران ترين طبيبز بزرگآيد و يكي احساب مي به» نوين

قانون «و كتاب » شفا«اند از كتاب اسـت. مشـهورترين آثار او عبارت
زبان  شود. تمام آثار او بههم شناخته مي» قانون«كه با نام » در طب

 عربي (زبان علمي آن زمان) و فارسي نوشته شده است.

ـــي او در كودكي، ـــتثنــايي هوش ـــا از اس  درد. ان دخود نش

ــالگيهفده  چنداننه« خودش تعبيربه آن را آورد و به طب روي س

خود را در  حرفة جارفت و در آن عدها به ريد. بكر توصيف »دشوار
ـــته، هر زمان ديگري در از طب بيش  ري دنبال كرد. وقتي گذش

جا و در آن به همدان گريخت سيناتوسـط دشـمن محاصره شد، ابن
 دنبالبهد. رسي وزيرينخسـت الدوله را درمان كرد و بهشـمس امير

ـــيناابن مرگ امير، ـــكل پيدابعد از اين س كرد، به  كه با قانون مش
  ت. رف سال داشت، از دنيا 57كه فقط  حالي در اورد. اصفهان فرار ك

ــتهدر موزة بخارا مي ــياري از نوش هاي او را پيدا كنيد. توانيد بس
ــكوهي به آثار مردي كه به افتخار زندگي و هنوز هم بناي يادبود باش

شود در محوطه بيروني موزه بخارا شناخته مي» الاطباطبيب«عنوان 
برپاســت و تابلويي از چهرة او در تالار دانشــكدة پزشــكي دانشــگاه 

  پاريس آويخته شده است.
  1گزينة  -97

  بهترين عنوان براي متن چيست؟
    ) مردي با علوم بسيار1
  گذار طب) بنيان2
    وزير ايران) نخست3

  شود) مردي كه در كشور خود تقدير نمي4
  2گزينة  -98

، به اين 2سينا در پاراگراف نقل از ابن ، به»چندان دشـوارنه«عبارت 
  منظور است كه ......... .

  ) خوانندگان متن را به تحصيل در پزشكي تشويق كند1
  سينا خيلي با استعداد بود، تاكيد بيشتري كندكه ابن) بر اين2
قدر پزشكي چه يادگرفتنكه سـينا دربارة ايننشـان دهد كه ابن) 3

  كرددشوار خواهد بود اشتباه مي
  ) فاصلة بين طب مدرن و باستان را به خوانندگان يادآوري كند4

  2گزينة  -99
  سينا نام برده شده است؟در متن از چند كتاب ابن

  ) دو2  ) يك1
  ) چهار4  ) سه3

  3گزينة  -100
ــتيباني هاي زير دربارة ابنجملهك از يكدام ــط متن پش ــينا توس س
  شود؟مي
  قبل از ميلاد مسيح درگذشت. 1037) او در حدود سال 1
  زبان عربي نوشته شده است. هاي او به) همة كتاب2
هاي او اكنون در دسترس ما نيستند (از بين ) تقريباً نيمي از كتاب3

  اند).رفته
  تا شاه را درمان كند.) او به همدان فراخوانده شد 4
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